
مســـــــأله کارآمــــدی 
دولـــــــت از منظــــــــر 
رهیافــــت وجـــــودی
بـه مسـأله  پرداختـن  از  اولیـن نکتـه‌ای کـه پیـش 
کارآمـدی و نسـبت آن بـا دولـت، باید توضیـح داد، این 
پارادایمیـک  اسـت کـه مفاهیـم اجتماعـی، مفاهیـم 
مفاهیـم  پارادایمیک‌بـودن  از  منظـور  هسـتند: 
اجتماعـی ایـن اسـت کـه هـر مفهومـی در یـک فضـای 
فکـری و علمـی سـاخته می‌شـود و در همـان فضـای 
فکـری و علمـی برای خـودش جایگاهی پیـدا می‌کند. 
کـه  می‌شـود  صحبـت  کارآمـدی  از  وقتـی  بنابرایـن 
چیسـت، بایـد اول بگوییـم کـه کارآمـدی از منظـر چـه 
پارادایمـی مدنظرمـان اسـت؟ معمـولاً در بحث‌هـای 
متـداول دانشـگاهی امـروز، از دو معنـا بـرای پارادایـم، 
اسـتفاده  متـداول  پارادایم‌هـای  در  به‌خصـوص 
می‌شـود، که یک معنای جامعه‌شناسـانه دارد و یک 
معنـای فلسـفی. کارآمـدی در حـوزه جامعه‌شناسـی 
بـرای اینکـه بیشـتر رایـج اسـت، بـه معنـای اثباتـی آن 
مشـهور اسـت و بـه ایـن معناسـت کـه مثلاً در تئـوری 
سیسـتم‌ها، بیـن ورودی‌ها و خروجی‌ها تـوازن وجود 

داشـته باشـد.
سـاختاری  و  کارکـردی  تئوری‌هـای  در  مثلاً 
کارآمـدی  از  صحبـت  وقتـی  )فونکسیونالیسـتی(، 

محمد پزشگی
دانشـــیار پژوهشگاه علوم و 
فرهنگ اسلامی
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کارآمـدی  از  منظـور  می‌شـود، 
هسـت  ایـن  تئوری‌هـا،  ایـن  در 
توزیعـی،  ظرفیت‌هـای  کـه 
نظام‌هـای  نمادیـن  و  تخصیصـی 
در  توزیـع،  مسـأله  در  سیاسـی، 
مسـأله  در  و  تخصیـص  مسـأله 
نمـاد، موثـر باشـد. ایـن یـک معنـا 
اصطلاحـات  در  کارآمـدی،  دربـاره 
در  کـه  اسـت  مرسـومی  بسـیار 
جامعـه مـا، در حـوزه جامعه‌شناسـی مشـهور اسـت. البته بـا متداول 
شـدن دیدگاه‌هـای جدیـد جامعه‌شناسـی، کارآمـدی معانـی دیگـری 
پیـدا می‌کنـد. بـه عنـوان مثـال در تئوری‌هایـی کـه در زیـر مجموعـه 
پارادایم‌هـای تفسـیری قـرار می‌گیرنـد، کارآمـدیِ یـک نظریـه، بـه فهـم 
عمیق‌تـر و موثرتـر از پدیـده اجتماعـی اطالق می‌شـود و وقتـی کـه 
صحبـت از کارآمـدی می‌کنیـم، منظـور از کارآمـدی در اینجـا ایـن اسـت 
کـه آن نظریـه بتوانـد بـه نحـو موثرتـری، تاثیـرات عوامل پیـدا و پنهان 
محیطی را بر روی یک عامل اجتماعی یا یک پدیده اجتماعی توصیف 
کنـد. در حـوزه فلسـفه علـم هـم وقتـی از کارآمـدی صحبـت می‌کنیـم، 
منظـور از کارآمـدی این اسـت که هر یـک از پارادایم‌های متـداول علوم 
انسـانی چـه چیـزی را و چـه هدفـی را و چه معنایـی را قصد می‌کنند؛ و 
آیا در رسـیدن به این معنا موفق اند یا نه. به عنوان مثال در پارادایم 
اثباتـی، بـه دنبال سـنجش توان حل‌المسـائلیِ این پارادایم هسـتیم. 
بـه خاطـر اینکـه پارادایـم اثباتـی بیـش از هر چیـزی به دنبال این اسـت 
که بتواند مسائل و مشکلات جامعه بشری را توضیح بدهد و بتواند 

آن را بـه نحـو هـر چـه سـریع‌تر حـل کنـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه وقتـی در بحـث قبلـی می‌گفتیـم نظریـه 
سیسـتمی یـا نظریـه کارکـردی کارآمـد اسـت، صحبـت بـر سـر ایـن بود 

ی |
ود

جـــ
ت و

افـ
هی

ـر ر
نظ

ز م
ت ا

ولـ
ی د

مـد
کارآ

له 
سـأ

م

  97

 کــارآمــدی بسته بــه اینکه  در چه 
پــارادایــمــی از آن صحبت می‌کنیم 
معنا پیدا می‌کند.یک چارچوبی 
که می‌توان کارآمدی را با توجه به 
آن توضیح داد، پــارادایــم رهیافت 
وجــــودی اســـت، یعنی رهیافتی 
کــه انــســان و عالم را فقط و فقط 
بــه وسیله هستی آن‌هـــا توضیح 

می‌دهد.
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کـه آیـا ‌Inputهـا و ‌Outputهـا در الگـوی سیسـتمی تناسـب دارنـد یـا 
نـه. یـا مثلاً ظرفیت‌هـای تخصیصـی، توزیعـی، نمادین و پاسـخگویی 
در تئوری‌هـای کارکـردی - سـاختاری، آیـا وظیفـه خودشـان را بـه نحـو 
کارآمـد  جامعه‌شناسـانه‌تر  عبـارت  بـه  یـا  می‌دهنـد؟  انجـام  احسـن 

هسـتند یـا نـه؟ کارکردشـان مناسـب اسـت یـا نـه؟
ایـن مثال‌هـا را بـرای این مطرح شـد کـه بگوییم که کارآمدی بسـته 
بـه اینکـه در چـه پارادایمـی از آن صحبـت می‌کنیـم معنا پیـدا می‌کند. 
یـک چارچوبـی کـه می‌تـوان کارآمـدی را بـا توجـه بـه آن توضیـح داد، 
پارادایـم رهیافـت وجـودی اسـت، یعنـی رهیافتـی کـه انسـان و عالم را 
فقط و فقط به وسـیله هسـتی آن‌ها توضیح می‌دهد. در اینجا وقتی 
کـه صحبـت از کارآمـدی می‌شـود، منظـور ایـن خواهـد بـود کـه چـه در 
قوانین طبیعی و چه در قوانین بشری، پدیده‌های اجتماعی را بتوان 
بر اسـاس نقشـی کـه در »ایجـاد« و »تـداوم« وجود یـک امر اجتماعی 
تـا یـک امـر طبیعـی، آن را حفاظـت می‌کنـد و گسـترش می‌دهنـد، مـد 
نظر قرار دهیم. بنابراین وقتی صحبت از کارآمدی در رهیافت وجودی 
می‌شـود، منظـور ایـن اسـت کـه اولاً، وجـود فقـط مختـص بـه وجـود 
مـادی نیسـت و وجـود مثالـی و وجـود عقلـی هـم هسـتند. البتـه در 
ایـن گفت‌وگـو صحبـت مـا فقط به وجـود مـادی محدود خواهـد بود. 
وقتـی کـه خودمـان را بـه وجـود مـادی متمرکـز می‌کنیـم و از کارآمـدی 
امـر اجتماعـی صحبـت می‌کنیم، منظورمـان الگو‌ها، رفتار‌هـا، نهاد‌ها، 
گروه‌هـا، سـاختار‌ها و هـر چیـزی اسـت کـه مربـوط بـه اجتمـاع بشـری 
در  و  تولیـد  راسـتای  در  عملکردشـان  و  ساختشـان  این‌هـا  اسـت. 
راسـتای حفـظ ایـن فاکتور‌هایی اسـت کـه انسـان را به بهزیسـتی و به 
خوشـبختی در عرصـه اجتمـاع برسـاند. بـر اسـاس ایـن معنـا، مـا بایـد 
بـه ایـن نکتـه توجـه کنیـم کـه کارآمـدی، بـه لحـاظ سـاختاری از دو جزء 
اصلـی تشـکیل شـده اسـت؛ یـک جـزء، وجـه صـوری و تکنیـکال قضیه 
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اسـت و یـک جـزء نیـز وجـه تجویـزی و معنـوی آن. وقتـی کـه از جـزء 
صـوری صحبـت می‌کنیم، اگـر آن را بخواهیم در مثال دولت تطبیقش 
بدهیـم، اولیـن چیـزی کـه در کارآمـدی مطـرح می‌شـود، این اسـت که 
ضـرورت تأسـیس دولـت چیسـت؟ دولـت کـدام خلأ را پـر می‌کنـد کـه 
بـدون  جوامـع  نبـودش، 
مشـکل  دچـار  را  دولـت 
می‌کنـد؟ بنابرایـن در ایـن 
و  قصـد  نیـت،  قضیـه، 
اجتماعـی  عوامـل  اجمـاع 
برای تأسـیس امر دولت در 
اولیـن گام، برای مشـخص 
کارآمـدی  معنـای  شـدن 
اسـت. مثلاً فـرض کنید اگر 
دولـت  بـه  هابـز  تئـوری  در 
تنهـا  دولـت  کنیـم،  نـگاه 
کـه دارد،  کارکـرد اصلـی‌ای 
تامیـن امنیـت اسـت. بنابرایـن دولت، فقـط و فقط برای ایـن به وجود 
می‌آیـد کـه بتوانـد امنیـت تولید کنـد. لاک، صحبـت از تنظیـم قواعد و 
قوانیـن و حفـظ آزادی‌هـا و دارایی‌هـا می‌کنـد. بنابرایـن دولت مد نظر 

لاک، بـا ایـن قصـد و بـا ایـن اراده سـاخته می‌شـود. 
در حـوزه وجـودی هـم، اولیـن چیـزی کـه بایـد پرسـیده بشـود ایـن 
اسـت کـه دولـت چـه تأثیـری و چه نقشـی در تداوم هسـتی بشـر دارد؛ 
بـه گونـه‌ای کـه گروهـی از مـردم جمـع می‌شـوند و بـه ایـن اجمـاع 
می‌رسـند کـه دولتـی را تأسـیس کننـد. پـس از تأسـیس دولـت، آن 
چیـزی کـه باعـث کارآمـدی دولـت می‌شـود، ایـن اسـت که چـه عوامل 
و سـاختارهایی باعـث تـداوم وجـود دولـت و ارتقـای آن می‌گـردد تـا 
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در حوزه وجودی هم، اولین چیزی که باید 
پرسیده بشود این است که دولت چه تأثیری 
و چه نقشی در تداوم هستی بشر دارد؛ به 
گونه‌ای که گروهی از مردم جمع می‌شوند و 
به این اجماع می‌رسند که دولتی را تأسیس 
کنند. پس از تأسیس دولــت، آن چیزی که 
باعث کارآمدی دولت می‌شود، این است که 
چه عوامل و ساختارهایی باعث تداوم وجود 
دولت و ارتقای آن می‌گردد تا بتواند آن دلیل 

اصلی و اولیه ایجاد دولت را بازسازی کند.
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بتوانـد آن دلیـل اصلـی و اولیـه ایجاد دولت را بازسـازی کنـد. به عنوان 
مثـال، دولـت اسـتبدادی و دولـت تک‌نفـره، تـا زمانـی کارایـی دارد کـه 
بتوانـد نیاز‌هـای اولیـه بشـر، مثـل نیاز به مسـکن، نیـاز به پوشـاک، نیاز 
بـه امنیت و این‌گونه مسـائل اولیه را تأمین کنـد. اما بعد از یک مدت، 
وقتـی کـه ایـن نیاز‌هـا تأمیـن شـد، نیاز‌هـای بالاتـری بـرای افـراد یـک 
جامعـه ایجـاد می‌شـود، مثـل نیاز بـه عدالت، نیـاز به رفاه بیشـتر، نیاز 
بـه آزادی فـردی و... . طبعـا در اینجا سـازندگان دولت باید سـعی کنند 
دولـت را بـا درسـت کـردن سـاختار‌ها و نهاد‌ها از یک سـو و بـا اراده‌های 
جمعـی جدیدتـری کـه ایـن نیاز‌هـای ثانویه را رفـع کنـد، کارآمدتر کنند. 
سـپس بـه همین ترتیب وقتی ایـن نیاز‌ها رفع شـد، نیاز‌های بعدی به 
وجـود می‌آیـد که باعث تداوم دولت می‌شـود. آنچه گفته شـد بخش 
تکنیکال و بخش صوری دولت است که شامل احساس نیازها، اراده 
بـرای رفـع ایـن نیاز‌ها و سـاختن مواد اجتماعی‌ای اسـت که این نیاز‌ها 
را رفـع کنـد و امـر تکنیـکال را بـه انجـام برسـاند، مثل الگو‌هـای رفتاری، 

قواعـد اجتماعـی و نهاد‌هـا. 
امــا، آنچــه کــه باعــث می‌شــود یــک مســأله مهــم ماننــد کارآمــدی، 
ــن  ــده، ای ــح داده ش ــه توضی ــت متعالی ــه در حکم ــد، چنانچ ــا باش پای
اســت کــه هــر رفتــار و کنــش، و یــا هــر جنبــه صــوری یــک کار تــا منتهــی 
ــان  ــبختی در انس ــاس خوش ــد احس ــود، نمی‌توان ــا نش ــک معن ــه ی ب
ــود  ــن می‌ش ــؤال از ای ــمت دوم، س ــن در قس ــود آورد. بنابرای ــه وج ب
کــه جهــت کارآمــدی بــه کــدام ســو بایــد باشــد؟ مثــاً در دولــت هابــز 
ــه  ــت ب ــتر دول ــلطه بیش ــار و س ــا فش ــت را ب ــدی دول ــم کارآم می‌توانی
ــا  ــت ب ــدی دول ــرمایه‌داری، کارآم ــای س ــانیم. در نظام‌ه ــر برس حداکث
هــر چــه کوچک‎تــر شــدن دولــت، بــا هرچــه بیشــتر فضــا دادن بــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــوع ای ــا موض ــود. ام ــن می‌ش ــادی، تأمی ــل اقتص عوام
آیــا از منظــر رهیافــت وجــودی، می‌توانیــم عنــوان کارآمــدی را بــر ایــن 
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نــوع فعالیت‌هــای تکنیــکال اطــاق کنیــم؟ در واقــع ایــن بخــش دوم، 
بخــش هنجــاری کارآمــدی اســت کــه بــه مــا پاســخ منفــی می‌دهــد. 
کارآمــدی در بخــش هنجــاری بــه معنــای ایــن اســت کــه هــر فــردی از 
افــراد جامعــه، بتواننــد آنچــه را کــه قســمت تکنیکال انجــام می‌دهد، 
طلــب کننــد. بدیــن معنــی کــه وقتــی دولــت، فــان رفتارهــا، نهادهــا، 
ســاختارها و قواعــد را ایجــاد و اجــرا می‌کنــد، در راســتای تأمیــن 
خوشــبختی خودشــان بپذیرنــد و یــک مشــروعیت و مقبولیتــی بــرای 
ــور  ــه ط ــن ب ــوند. بنابرای ــل ش ــکال قائ ــای تکنی ــد و رفتاره ــن قواع ای
خلاصــه، از منظــر رهیافــت وجــودی، کارآمــدی بــه معنــای تأســیس 
ابزارهــا و عوامــل تکنیــکال بــر اســاس نیازهــا، بــه اضافــه جهت‌گیــری 
و جهت‌دهــی بــه ایــن ابزار‌هــای تکنیــکال در راســتای خوشــبختی 
و بهزیســتی جامعــه اســت؛ بــه طــوری کــه افــراد، از اینکــه عضــو آن 
جامعــه هســتند یــا شــهروند دولــت هســتند، احســاس غــرور، افتخــار 

و رضایــت داشــته باشــند.
نکتـه دیگـر ایـن اسـت کـه مسـأله گفتمان‌سـازی و معنادهـی بـر 
عهـده چـه بخشـی از جامعـه اسـت. از منظـر رهیافـت وجـودی، اینکـه 
کارآمدی سیاسـی یا اجتماعی شـود مهم نیسـت. آنچه که مهم است 
ایـن اسـت کـه کارآمـدی انسـانی باشـد. دلیل ایـن امر هم آن اسـت که 
کـه رهیافـت وجـودی به تحلیـل پدیده‌های انسـانی، بر اسـاس وجود 
انسـان و سـاختار فطـری آدمـی می‌پـردازد. حـال اینکـه چگونـه یـک 
سـاختار دولتـی یـا یک سـاختار اجتماعـی صورت‌بندی شـود تـا بتواند 
ایـن زندگـی انسـانی را تحقـق ببخشـد، بـر اسـاس شـرایط و زمان‌هـا 
متفـاوت اسـت. یـک مثالـی از بحث‌هـای علمای اخلاق هسـت کـه وارد 
حوزه سیاسـت شـده اسـت. در علمای کلاسیک اخلاق، وقتی صحبت 
انسـان‌ها دارای سـه قـوه  انسـان می‌کننـد، می‌گوینـد  از توان‌هـای 
هسـتند بـه نـام قـوه غضـب، قـوه شـهوت و قـوه عقـل. هـر یـک از این 
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قـوا وظیفـه‌ای را در وجـود انسـان انجـام می‌دهـد کـه ممکـن اسـت 
دچـار افـراط و تفریـط شـوند. در اینجـا یـک قـوه چهارمی اسـت بـه نام 
قوه عدالت که در عرض این قوا نیسـت؛ بلکه مسـیطر بر این قواسـت 
و اوسـت کـه تعییـن می‌کنـد چه میـزان از قـوه غضب، شـهوت و عقل 
برای اداره زندگی در هر مقطعی لازم اسـت. به همین شـکل می‌توان 
در مـورد جامعـه و کارآمـدی هـم سـخن گفـت. کارآمـدی کـه در واقـع 
نقـش قـوه عدالـت را در بـدن اجتماعـی دارد، بـر عهـده چه کسـی باید 
باشـد؟ یـک قاعـده کلـی وجـود نـدارد کـه عهـده‌دار ایـن مسـئولیت، 
بایـد نهـادی بـه نـام دولت باشـد یا اینکـه دولت می‌توانـد ایـن کار را در 
کنـار سـایر نهاد‌هـا انجـام بدهـد؟ فرم و شـکل اجـرای این امر، بسـتگی 
بـه شـرایط زمـان و مـکان هـر جامعـه دارد. در بعضـی مـوارد، ممکـن 
اسـت لازم باشـد کـه دولـت عهـده‌دار ایـن امـر باشـد. در شـرایطی هـم 
لازم نیسـت کـه دولـت ایـن کار را بکنـد. بنابرایـن اینکـه متولـی ایـن کار 
دولـت باشـد یـا هـر سـازمان اجتماعـی دیگـر، از منظـر وجـودی مهـم 
نیسـت. مهم‌تـر ایـن اسـت کـه آنچـه کـه مدیریـت کلان یـک جامعـه 
را انجـام می‌دهـد، یـک مدیریـت انسـانی باشـد و مطابـق بـا نیازهـا و 
شـرایط وجودی انسـان باشـد. آدمی همواره دنبال معناسـت؛ آدمی 
همـواره دنبـال ایـن اسـت کـه بتوانـد از فرایندهـای تکنیـکال بـه یـک 
جنبـه معنایـی برسـد. یـک مثـال سـاده‌ای در ایـن زمینـه وجـود دارد. 
می‌گوینـد کـه شـادترین ملت‌هـای دنیا، ملت‌هایی هسـتند کـه از نظر 
اقتصـادی فقیرنـد؛ امـا احسـاس شـادی دارنـد. بنابرایـن اینکـه لازم 
اسـت مسـأله کارآمـدی را بـه دولـت سـپرد و بعـد بـرای دولـت وظایـف 
تاریخـی هـر جامعـه  بـه شـرایط  برعکـس؛  یـا  کـرد  تعریـف  جدیـدی 
برمی‌گـردد. نکتـه مهم در اینجا این اسـت که عدالت اجتماعی، اقتضا 
می‌کنـد بـه هـر مقـداری کـه به دولـت امکانـات، تـوان، حقـوق و قدرت 
داده می‌شـود، بـه فرمانبـرداران و شـهروندان نیـز بـه همـان میـزان 
حـق و حقـوق در جهـت مخالـف داده شـود. بنابرایـن هـر حـق دولتـی، 
بـه دنبالـش باید یک وظیفه دولتی در پی داشـته باشـد. چنین به‌نظر 
می‌رسـد کـه در یـک دیالکتیـک بیـن حق و حقـوق دولت و شـهروندی، 

بشـود بـه یـک کارآمدی رسـید. 
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